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فقه سیاس
جلسه 17 

مسأله ی دوم: حومت اسلام، مقوم یا مقوم ها، امان یا عدم امان تعدد فرم و ساختار

بسم اله الرحمن الرحیم

ما روز اول که بحث را شروع کردیم چند مسأله را مطرح کردیم. اولین مسأله این بود که آیا از ادله
ی شرع مشروعیت تشیل حومت بر اساس شریعت در عصر غیبت استفاده م شود. نهایت این

شد که با رعایت شرائط نه تنها مشروع است بله واجب است. اگر کس دارای برنامه باشد،
مدیران لایق وجود داشته باشد و در هرم شخص حیم واقع شود ادله اقتضای وجود دارند و

عمده دلیل ما هم دلیل عقل بود.

اما مسأله ی دوم: این است که مقوم یا مقوم های حومت اسلام چیست؟ مقوم یعن آن شرائط
ری مطرح منیست. و در ادامه بحث دی ومت اسلامر حآن قدر متیقن که اگر نباشد دی ،حداقل

شود و آن اینه آیا حومت اسلام فرم خاص دارد یا م تواند فرم های مختلف داشته باشد؟
ممن است بوییم ی سیستم دارد ول در فرم های مختلف. اگر مقوم مشخص شود کم م کند

به پاسخ این سوال.

دارد ول ال مختلفدارد یا اگر گفتیم اش ل خاصش ومت اسلامه اگر گفتیم حر اینسؤال دی
هیچدام از آن ها میسر نشد ول آیا اگر بشود ی «حومت به اسلام نزدیتر» تشیل داد لازم

است؟

پس در درون مسأله ی دوم چند مسأله وجود دارد:

1ـ مقوم

2ـ فرم خاص

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2191
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2245
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188


3ـ اگر نشد آیا تلیف از دوش ما برداشته م شود یا به اندازه ای که م شود باید تلاش کرد؟

در این بحث ها ادبیات تولید شده ی چندان وجود ندارد. با این همه ابتدا تتبع خواهیم داشت و بعد
مطالب خودمان را عرض م کنیم.

 

 تتبع:

ما از الحاکمیة ف الاسلام آقای سید محمد مهدی خلخال شروع م کنیم ایشان م گوید: مقوم های
حومت اسلام چهار قوه است که به زبان روز م شود:

اول قوه ی مقننه (تشریعیه)، ملت انتخاب کنند و آن ها برنامه ریزی کنند.

دوم قوه ی اجرائیه (تنفیذیه)

سومین قوه که از امتیازات حومت اسلام است و خیل مهم است قوه ی به تعبیر ایشان «السلطة
الالهیة» است برخلاف دو مورد قبل که شعبیه و مردم بودند این الهیه است و بعد م گوید این قوه

خودش را نشان م دهد در ول امر، ول امر هم پیامبر، امام معصوم و فقیه جامع شرائط.

کار این قوه جلوگیری از وقوع انحرافات است. بعد م گوید اگر تعبیر کنید به «قاعد شرع» هم
اشال ندارد.

قوه ی چهارم هم قوه ی قضائیه است که بین اجرائیه و مقننه است (البته ایشان آن جای که قوا را
چند صفحه بعد این قوه را ذکر م کند که این قوه ی چهارم را بیان کند ول شمارد فراموش م م

کند).

 شأن قوه ی قضائیه این است که متخلف را عقوبت کند و این قوه از این جهت که محاکمه م کند
در واقع اعمال قانون م کند (اعمال نه به معنای اجرا) این در واقع ی نوع قانون گزاری است مثل
اینه م گوید فلان آقا مفسد ف الارض است، فلان آقا گران فروش کرده است. اما وقت همین را

اجرا م کند م شود تنفیذ لذا ایشان در مورد این قوه م گوید بین تشریع و تنفیذ است.



البته ایشان در این جا خیل کوتاه آمده است چراکه فقط عقوبت متخلف نیست بله فصل
خصومات، اجرای عدالت، رسیدگ به کارگزاران نظام و ... .

اجمالا معلوم شد که به نظر ایشان مؤلفه های حومت اسلام چهار قوه است. سه مورد آن ها
مشترک با دنیاست و ی از آن ها مخصوص حومت اسلام است.

ایشان در مجال دیر جزء مؤلفه های حومت اسلام دو شوری را نام م برد. ی شوری شورای
حومت، نبوت و امامت است (البته ایشان برای این شوری اسم بیان نم کند و این نامذاری از
ماست) دوم شورای امت. ایشان دارد از قرآن م گیرد چون در قرآن دو شوری بیان شده ی «و

امرهم شوری بینهم» معلوم است که این، در حوزه ی شرع نیست بله در مدیریت جامعه و در
منطقة الفراغ است. ی هم «و شاورهم ف الامر» است که ایشان م گوید شوری النب با امتش و

اگر نب نبود امام معصوم و اگر امام معصوم نبود فقیه با امت.

بعد وارد این مطلب م شود که مشورت پیامبر با امت به چه معنای است.

آخرین نته اینه ایشان م گوید لیس للحومة الاسلامیة صورة خاصة   

 


